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 مبانی و نظریه پردازی  داده بنیاد و 
شرح مبانی فلسفی

از کتاب »نظریه پردازی   ناشر  معرفی  در    
داده بنیاد« عنوان شده است: هدف این نوشتار 
کتاب  محتوایی  و  ساختاری  نقد  و  بررسی 
نظریه پردازی داده بنیاد است. کتاب، ترجمه اثری با 
عنوان doing grounded theory است 
که به قلم اووه فلیک، استاد دپارتمان پژوهش های 
کیفی دانشگاه فرایِ برلین نوشته شده و ترجمه آن 
با عنوان »نظریه پردازی داده بنیاد« به تازگی توسط 
نشر جهاد دانشگاهی به بازار عرضه شده است. از این 
نویسنده آثار متعددی در زمینه روش  پژوهش منتشر 
شده که بسیاری از آن ها طی کمتر از ۱۰ سال اخیر 
نوشته یا بارها تجدید چاپ شده اند. این پژوهشگر و 
نویسنده، در کتاب »نظریه پردازی  داده بنیاد«، شرح 
مبانی فلسفی و روش شناسی در کنار توضیح روش 
را پیگیری کرده است. در واقع پرداختن به این دو 
فقره به صورت توأمان، نقطه قوت اصلی کتاب است؛ 
زیرا این دو مبحث که غالبا جدای از یکدیگر مورد 
توجه پژوهشگران قرار می گیرند، در بسیاری از 
فصول این کتاب درهم آمیخته  شده اند. فصل نخست 
کتاب، متمرکز بر مبانی نظری و فلسفه پژوهش های 
نظریه پردازی داده بنیاد است. فلیک در این فصل 
به تفصیل، فلسفه پژوهش های نظریه پردازی را 
در سنت های فکری مختلف بازگو کرده است. او 
در سنت گلیزری، معرفت شناسی نظریه پردازی 
داده بنیاد را تجربه- محور می داند؛ آنچه تحت 
عنوان رویکرد استقراییِ صِرف، مطرح می شود. در 
نقطه مقابل، سنت اشتراوس را مبتنی بر قیاس و 
رویکردی قاعده مند می داند. او در میانه این دو سنت، 
ایده  ابداکسیون را به مثابه قاعده اصلی استدلال، 
ترکیبی از قیاس و استقرا، و سنت نظریه پردازان 
سازاگرا و کارکردگرا مانند چارمز می داند. تحلیل 
موقعیتی کلارک را نیز چرخشی معرفت شناختی به 
مکتب پسامدرن، اما نزدیک تر به ابداکسیون معرفی 
می کند. نکته قابل تأمل آن است که نویسنده، 
بدون سوگیری و جانبداری، دیدگاه های مختلف 
معرفت شناسانه در رابطه با نظریه پردازی داده بنیاد 
را مطرح کرده و مزایا و معایب هر یک را برمی شمرد. 
فلیک، ایده »توسعه نظریه بین اکتشاف و تبیین« را 
به عنوان راه حل واسطی می داندکه می تواند مناقشه 
و دعوی میان نظریه پردازان این حوزه را تا حدودی 
مرتفع کند. نویسنده پس از پرداختن به رویکردها، 
فلسفه ها و معرفت شناسی های موجود، متوقف نشده 
و در فصل های دوم تا هفتم کتاب، پژوهشگران را در 
زمینه به کارگیری روش مناسب هدایت کرده است. 
او چهار نسخه پرکاربرد نظریه پردازی داده بنیاد، 
یعنی نسخه های نظام مند، کلاسیک، سازاگرا و 
تحلیل موقعیت را به صورت کامل مطرح و مقایسه 
می کند؛ به گونه ای که خواننده را قادر می سازد روش 
پژوهش مناسب خود را انتخاب کرده و به کار گیرد. 
در این فصول، فرایند، مؤلفه های کلیدی و عناصر 
نظریه پردازی داده بنیاد در هر چهار نسخه به تفصیل 
شرح داده  شده اند. روش های مختلف کدگذاری 
مانند کدگذاری ذاتی در برابر کدگذاری نظری، 
کدهای زنده در مقابل کدهای تحلیلی، خانواده های 
کدگذاری و کدگذاری باز، محوری و انتخابی از جمله 
مباحث طرح شده در این فصول هستند.  فلیک 
از مفاهیم نوآورانه ای مانند مصاحبه های روایتی و 
داستان پار، مفاهیم حس برانگیز و پرسش های مولدّ 
روایت برای توضیح مراحل مختلف پیشرفت فرآیند 
نظریه پردازی داده بنیاد بهره می گیرد و برای هریک 
مثال هایی جهت تقریب به ذهن مطرح می کند. او 
از استعاره »سه گانه دردسرساز« هود، برای شرح 
و بسط پیچیدگی های نمونه گیری نظری، مقایسه 
مستمر داده ها با مقوله های نظری و توسعه نظریه از 
طریق اشباع نظری مقوله ها استفاده می کند. به این 
ترتیب از دیدگاه فلیک، آنچه ممکن است در ذهن 
بسیاری از پژوهشگران ساده بنماید، پیچیدگی ها و 
ظرافت هایی دارد که لازم است در مورد آنها بیش 
از پیش تأمل شود. دست آخر نویسنده در فصول 
پایانی کتاب، طرحی نو در انداخته و از عبارات 
»طرح پژوهش« و »منظرگرایی در نظریه پردازی 
داده بنیاد« رونمایی می کند. البته این اقدامی است 
که به نظر می رسد باید پیش تر و در فصول ابتدایی 
کتاب مطرح می شد. فلیک برای این تردید در مبنا 
قرار دادن طرح پژوهش در نظریه پردازی داده بنیاد 
دلایلی می آورد. ازجمله این که به عقیده او ظاهرا 
در پژوهش های کیفی و نظریه پردازی داده بنیاد، 
مفهوم نامتعینی از طرح پژوهش وجود دارد که 
شاید آن را با رویکرد قاعده مند همتراز کند اما 
پس از آن به درستی، از لزوم فهم انعطاف پذیر در 
مورد طرح پژوهش«، دست کم در نظریه پردازی 
داده بنیاد سخن می گوید. در عین حال، ایده اتخاذ 
شیوه تک منظری یا چندمنظری در طرح پژوهش 
نیز یکی از نوآوری های فلیک در فصل پایانی کتاب 
است. هرچند، توضیح و تفصیل بیشتر این ایده 
می توانست خواننده را دقیق تر با نحوه کاربرد آن در 
عمل آشنا کند. فلیک در فصل پایانی و به رغم تمام 
توضیحاتی که پیش تر در قالب روش ارائه کرده، یک 
نظریه داده بنیاد خوب را حاصل امتزاج هنر و روش  
مناسب می داند. در عین حال به نظر می رسد منظور 
او از هنر، استعداد ذاتی نیست؛ بلکه تمرین و استمرار 
است. برای مثال، او یادنوشت نگاری را یک هنر 
تمرینی می داند و کار کردن با پژوهشگران مجرب و 
خبره و نیز استفاده از طرح پژوهش در نظریه پردازی 
داده بنیاد را به پژوهشگران تازه کار پیشنهاد می کند. 

»نظریه پردازی داده بنیاد« 
با  فلیک  اووه  نوشته 
ترجمه الهام ابراهیمی در 
۳۰۲ صفحه با شمارگان 
قیمت  با  و  ۱۰۰ نسخه 
در  تومان  هزار   ۱۰۵
سازمان انتشارات جهاد 
دانشگاهی عرضه شده 

است. 

 

دریچــــه

مترجم آثار »ما شروعش می کنیم« در گفت وگو با »آرمان ملی«:

هیچ کس واقعا ضدقهرمان نیست
  »کالین هوور« مخاطب را به شجاعت دعوت می کند 

  زمانبندی تاریخِ شعر نو به سکانداری علی اسفندیاری 
متخلص به »نیما یوشیج« به 9 دهه تقسیم می شود به 
گونه ای که آغاز این زمانبندی تاریخی با افسانه   نیما در 
سال ۱۳۰۱شروع به تولد و زیستن می کند و تقریبا تا سال 
۱۳۲۰ تنها نیما یوشیج است که گفتاورد فکری و رهاورد ادبی 
شعر نو را در جامعه تربیت، ترویج و ترسیم می کند. از سال 
۱۳۳۰ به بعد )یعنی دهه چهارم( که جامعه ۳ دهه از شعر 
نو را پشت سر می گذارد، شاعرانی به این جریان نوگرا پیوند 
می خورند که یکی از این شُعرا فروغ فرخزاد است که تا سال 
۱۳۵۰ در جریان شعر نو حضوری پربار دارد. فرخزاد در شعر 
نو، جوانی است موسپید! زیرا زندگی ادبی و هنری او از دانش 
و تجربه ای پربار و معنابرخوردار است و با اینکه عمر و زندگی 
کوتاهی دارد، ولی هنر آن مانا و جاویدان است، بنابراین او را در 
تاریخ شعر ایران می توان فروغی با فروغ نامید. چراکه پارفت و 
رهاورد اندیشه ای شاعر توأم با ایده ها و مناظری نو و تازه است 
که این رویکرد و عقیده دارای گستره ای وسیع و جامعیّتی 
خاص در دایره   تکنولوژی شعر به شمار می آید. فرخزاد در 
پدیده ای به نام شعر، هم پدیده آفرین است و هم پدیده ساز. 
شاعری جامع نگر با پراکسیس های رفتاری نو و لیبرال که این 
فرآیند از جانب شاعر به دنبال ترسیم و ترکیبی تکان دهنده 
در دایره   شعر محسوب می شود. فرخزاد در برهه ای از تاریخ و 
فرهنگ جامعه   ای که هنوز بر پایه و نهادِ سنت در حرکت است، 
زیست می کند اما در کند و کاو است تا بتواند مقوله   شعر را از آن 
دایره   سنتی به انقلابی شعری )انقلاب صنعتی( برساند. فروغ 
شاعری است تکنوکرات که تکنیک و مهارتش با پشتوانه های 
تئوریک و عملی همراه است. اگر بخواهیم در مقیاسی اصولی و 
معقول پنج شاعر معروف را که در حوزه   شعر نو به نوعی پارادایم 
رسیده اند مورد وارسی و پژوهش قرار دهیم، فروغ را می توان 
شاعری نامید که رویکردی فراتر از اقلیم و تاریخ و عادت ها و 

آداب های مرسوم دارد. شاعری واکنش محور و کنش مند که 
هم واکنش های اجتماعی و سیاسی مطلوب و کارآمدی را در 
اشعارش لحاظ می کند و هم این که کنش های کارگشایی را 
در جامعه بنا و تأسیس کرده. از دیگر الِمان های شعرِ شاعر، 
احتراز و اجتناب از تشتت های فکری و تشبث به شاخک ها 
و شاخصه هایی لیبرال است؛ به گونه ای که با تنش های 
ایستارگون در شعر رابطه   خوبی ندارد و اغلب با این رویکردها 
در تقابل است. گفتمان شعری فروغ با نگاهی هوشمندانه 
و روشمندانه نسبت به جامعه و محیط پیرامون خود شکل 
می گیرد؛ به گونه ای که فراست ادبی و هنری شاعر توأم با 
زیرلایه هایی معرفت شناسانه و زبان شناسانه است. شاعری 
روشن بین و تیزبین که گریز از تاریکی ها را در جامعه متداول 
می سازد. وی شعر را با روشنایی آغاز می کند و این رویکرد 
شاعر به دنیایی فراتر از زمان خویش همگن و همراه و وابسته 
است. به نمونه ذیل: »من از نهایت شب حرف می زنم/ من از 
نهایت تاریکی/ و از نهایت شب حرف می زنم/ اگر به خانه   من 
آمدی برای من ای مهربان چراغ بیار/ و یک دریچه که از آن/ به 
ازدحام کوچه  ی خوشبخت بنگرم« شاعر در این شعر به دنبال 
روشنایی است و این روشنایی را از ساخت های زبانی او می توان 
فهمید. شاعری که به دنبال شکستن قفس هاست و آزادی را 
برای همه ترویج می کند. آزادی و روشنایی فروغ در اشعارش 
یک آزادی بی بنیان و سست نیست؛ بلکه هم مفاهیم ذاتی 
این آزادی را برای جامعه تعریف می کند و هم مفاهیم عرضی 
آن را؛ به طوری که دال و مدلول به یک اندازه در شعر فروغ 
آزاد هستند. فروغ شاعری است که بخشی از خود و زندگی 
خویش را در قالب هنر پیاده می کند و این خودنگری، به دنبال 
مردم آگاهی و مردم نگری است. به نمونه ذیل: »دلم گرفته 
است/ دلم گرفته است/ به ایوان می روم و انگشتانم را/ بر پوست 
کشیده   شب می کشم/ چراغ های رابطه تاریکند/ چراغ های 
رابطه تاریکند/ کسی مرا به آفتاب/ معرفی نخواهد کرد/ کسی 
مرا به میهمانی گنجشک ها نخواهد برد/ پرواز را به خاطر بسپار/ 
پرنده مردنی است« شاعر علاوه بر تصویرکردنِ خودنگری های 

عاطفی خویش که در بطن خویش و جامعه تراوش و متولد 
می شوند، به دنبال تلفیقی آگاهانه و عالمانه با طبیعت و دنیای 
معرفت است. وی در این اثر شاعری است خودگرا که شعرش 
از خودگرایی به نوعی طبیعت گرایی )ناتورالیسم( تبدیل 
می شود و پایان بندی کار نیز حاصلی است مفهوم گرا که این 
مفهوم ریشه در آیدتیک )درون بینی ذات شهودِ( شاعر دارد. 
می توان چنین پنداشت که فروغ در اشعارش هم شاعری 
لیبرال )آزادی خواه( است و هم لیبرتی )رهایی و اختیار(. 
لیبرال به این معنا که در شعرش هم آزادی بیان دارد و هم 
صراحت و ظرافت لهجه و همیشه شعر را در اختیار واقعیّت ها 
قرار می دهد تا این واقعیّت ها حقیقت را به نحو مطلوب و متبوع 
بیان کنند. به دیگر بیان، زبان دموکراسی در شعر فروغ زبانی 
است که مطالبات و منویاّت مردم و جامعه را هرآنچه که هست، 
تصویر می کند؛ نه هرآنچه که نیست. نیستی در شعر فروغ 
بی معناست و همیشه فرهنگِ هستی از صداهای مشخص 
در شعر فروغ است. »من از دیار عروسک ها می آیم/ از زیر 
سایه های درختان کاغذی/ در باغ یک کتاب مصوّر/ در پشت 
میزهای مدرسه  ی مسلول/ از لحظه ای که بچه ها توانستند 
بر تخته حرف »سنگ« را بنویسند/ و سارهای سرآسیمه 
از درخت کهنسال پر زدند/ من از میان ریشه های گیاهانِ  
گوشتخوار می آیم/ و مغز من هنوز/ لبریز از صدای وحشت 
پروانه ای است که او را در دفتری به سنجاقی/ مصلوب کرده 
بودند. « دیگرمؤلفه   فرآرونده در شعر فروغ که صدای شعر او را 
به صدایی مشخص و مُدوّن مبدل ساخته است و او را شاعری 
متمایز و متفاوت جلوه می دهد؛ مؤلفه ای است به نام »لیبرتی« 
و لیبرتی به معنی رهایی در آزادی است نه آزاد شدن. می توان 
گفت آزادی پرنده در قفس به معنی آزادکردن پرنده است، 
پرنده ای که هنوز مفهوم آزادی، آزاداندیشی و آزادی خواهی را 
تجربه نکرده است؛ زیرا که قفس این اجازه را از او سلب کرده 
است. بنابراین تلفیقی از آزادشدن و آزاداندیشیدن را می توان 
لیبرتی نامید. لذا در شعر فروغ دو نوع و حالت از لیبرتی را 
مشاهده می کنیم ؛ نخست: آزاد شدن و رها شدن خویش و دوم: 

رهایی خود از قفس، برای آزادی خواهی و آزاداندیشیدن. زیرا 
ابتدا بایستی خواهان و طالب آزادی بود و بعد به آن فکر کرد. 
فروغ شاعری است که کاراکتر آزاداندیشی را در شعر خویش، 
همیشه برگ برنده می داند و در قید و بند بودن لفظ و معنا را 
در شعر، نوعی ایستار می پندارد. فروغ کاملا شاعری است که 
در شعرش پوست اندازی دارد و همیشه سعی می کند نظر خود 
را به منظرها تغییر دهد تا که شعرش هم جامعه پذیر باشد و 
هم تعمیم پذیر. شاعر  ی که درد و رنج جامعه را درد و رنج خود 
می داند و با درد و مشقت جامعه گام به گام در حرکت است . او 
شاعری است که سه نوع تولد را می توان در اشعارش مشاهده 
کرد: نخست؛ تولدی است آغازین که این تولد توأم با دانش 
است و هنوز شاعر تجربه ای را در این تولد به خود و اشعارش 
احساس نکرده است. دوم؛ تولدی است میانگین که شاعر دارای 
دانش و بینشی بلند است و البته تجاربی تقلیدی و تحقیقی هم 
در کنار این دانش و بینش آموخته است و سوم؛ تولدی است 
دیگر که شاعر در این تولد، هم خود را خوب دانسته و دیده 
است و هم جامعه را و مهم تر این که در تولد دیگر، شاعر دانش و 
تجربه ای نابهنگام را باهم همگون و آشتی می دهد که این تولد 
در ضمیر ناخود آگاه شاعر خیز برمی دارد و پیامد آن نیز تسری 

خود آگاهی به خویش و جامعه است. 

 در پنجاه و ششمین سالمرگ شاعر؛

فروغ فرخزاد؛ جوانی موسفید! 
عابدینپاپی
شاعرومنتقد

 کتاب »ما شروعش می کنیم« نوشته 
کالین هوور، تازه ترین ترجمه شماست که 
در مدت کوتاهی به چاپ هشتم رسیده 
است. ابتدا درباره این اثر و شخصیت های 

آن بگویید. 
این رمان در ادامه کتاب »ما تمامش می کنیم« و 
با همان شخصیت های قبلی ادامه پیدا کرده و تعداد 

معدودی شخصیت جدید هم به آن اضافه شده 
است. به هر حال، خواننده با ویژگی ها و پیشینه 
شخصیت های اصلی آشناست و در بسیاری از موارد، 
نویسنده توانسته است بدون آنکه نیاز به توضیح 
بیشتری باشد، داستان را پیش ببرد و موفق به 
توصیف جزئیات و ظرایف بیشتری در مورد عملکرد 

و حالات روحی شخصیت ها شود. 

 کالین هوور در »ما تمامش می کنیم« و »ما 
شروعش می کنیم« توانسته جایگاه خود را 
به عنوان نویسنده پرفروش نیویورک تایمز 
حفظ کند. با توجه به موفقیت های او در جذب 
مخاطب، ویژگی های داستان نویسی هوور را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
رمان های کالین هوور جزو رمان های سخت خوان 
انسانی  اما به جنبه های مهم زندگی  نیستند 
می پردازند و واقعیت هایی را مطرح می کنند 
که شاید بیشتر ما تمایل نداشته باشیم آنها را 
از لایه های زیرین زندگی شخصی مان بیرون 
بکشیم و مرزهایمان را در مورد آنها مشخص 
کنیم. این نویسنده به ملموس ترین شکل ممکن، 
واقعیت هایی را پیش روی ما قرار می دهد و از ما 

می خواهد با شجاعت و قدرت 
آنها را مورد بازنگری قرار دهیم. 
وقتی مخاطب تا این حد درگیر 
داستان می شود، خود را با آن 
همراه می کند و شاید با نوعی 
همزاد پنداری شخصیت ها را تا 
پایان همراهی می کند، دلش 
می خواهد به آنها توصیه کند، 
تشویقشان می کند، برایشان دل 

می سوزاند و در نهایت نیز همچنان با چالش درست 
و غلط دست به گریبان است. این باورپذیری و دوری 
از کلیشه هاست که مخاطب را جذب داستان های 

نه چندان پیچیده کالین هوور می کند. 
 هوور، داستان را با روایت اتلس و لی لی 
پیش می برد. نویسنده از چه کارکردهای زبانی 

برای تفاوت  روایت ها بهره برده است؟ 
با توجه به آنکه ما از کتاب »ما تمامش می کنیم« 
تا حد زیادی با گذشته اتلس و لی لی آشنا هستیم، 
نویسنده توانسته در قالب همان کارکردهای قبلی، 
سیر زندگی این دو شخصیت اصلی را توصیف کند. 
اتلس همچنان متکی به نفس، دلسوز و مراقب است 
و لی لی باتدبیر، مصمم و جسور. این ویژگی ها در 
تصمیم گیری ها و دیالوگ ها به خوبی حس می شود. 
 مساله طلاق، نگاه ها و موضع گیری های 
نادرست در قبال آن یکی از ناهنجاری هایی 
ا ست که در باور بخش بزرگی از جوامع وجود 
دارد. از این منظر کالین هوور در این اثر تا چه 
میزان به دغدغه ها و مصائبی که زنان در این 

حوزه با آن مواجه اند، پرداخته است؟
به نظرم هدف این دوگانه کالین هوور پرداختن 
به همین نگاه ها و موضع گیری های نادرست است و 
اصطلاحی که به ویژه در فرهنگ ما به »سوختن و 
ساختن« معروف است، اما در نهایت به قربانی شدن 
کل خانواده؛ به ویژه فرزندانی منجر می شود که 

ناچارند در فضایی آکنده از خشم، تنفر و عصبیت 
رشد کنند و در آینده با انواع مشکلات روحی و 

روانی پا به زندگی مستقل می گذارند. 
 نویسنده در »ما شروعش می کنیم« ضمن 
روایت داستانی عاشقانه، از حضور انسان های 
منفی و سیاه در جامعه و زخم های عمیق 
روحی شخصیت هایی می گوید که سعی در 
ایجاد رابطه ای سالم دارند. به نظر شما این اثر 

چه پیامی برای انسان امروز به همراه دارد؟
کالین هوور شخصیت ها را خاکستری می بیند 
و مجاز به اشتباه؛ و تلاش انسان ها را برای 
درس گرفتن و جبران اشتباهات شان می ستاید 
اما نظرش آن است که صرف اینکه کسی تلاش 
می کند رابطه سالم ایجاد کند کافی نیست و این 
تلاش نمی تواند 
فرد مقابل را وادار 
مرزهای  کند 
درهم  را  خود 
شکند و خود را 
قربانی کند؛ در 
حالی که او باید 
نهایت تلاشش را 
برای حفظ رابطه 
انجام بدهد و حتی فرصتی دوباره برای فرد مقابل 
در نظر بگیرد، اما در جایی که قرار است ادامه رابطه 
با همان روال بیمارگونه پیش برود، شاید در بیشتر 
اوقات ادامه دادن، برای هر دو طرف آسیب بیشتری 

به همراه داشته باشد. 
 به نظر می توان از توانایی کالین 

هوور در به تصویر کشیدن 
احساســـــات انسانی به 
عنوان یکی از شاخصه های 
داستان نویسی او یاد کرد. نظر 

شما دراین باره چیست؟
دقیقا ! به نظر می رسد نقطه 
عطف داستان های هوور همین 
است. او حس هایی را به تصویر 
می کشد که مخاطب آنها را 
از پیش در خود سراغ دارد، 
نکرده  لمس شان  هرگز  اما 
است و گویی این ریزبینی از 

شاخصه های مهم کالین هوور 
است. 

 همان طور که در ابتدا گفته شد، کتاب »ما 
شروعش می کنیم« در مدت کوتاهی به چاپ 
هشتم رسید. از دلایل استقبال کتاب برای 

مخاطبان فارسی زبان بگوئید. 
 مخاطبانی که »ما تمامش می کنیم« را دوست 

داشتند به شدت تمایل داشتند پایان کار لی لی و 
اتلس را بدانند. کالین هوور می گوید هرگز قصد 
نداشته کتاب دوم را بنویسد، اما اصرار خوانندگان 
و پیگیری شان او را وادار به نوشتن کرده است. از 
طرفی، همان طور که می دانیم امروزه مخاطب 
فارسی زبان برای بازنگری ارزش ها و سنت ها 
به شدت تلاش می کند و هر سرنخی برای ادامه این 

راه برایش مغتنم است. 
 مواردی همچون نوع نگاه مترجم به اثر، 
زبان روایی، تجربه، آشنایی با فرهنگ و 
ویژگی های زبانی مبدا، همواره به عنوان 
بایدها برای مترجم مطرح بوده است. با توجه 
به تجربیات شما در این حوزه، به نظر شما چه 
مواردی در تجدیدچاپ های متعدد یک اثر 

ترجمه ای نقش دارند؟
مطمئنا تمام مواردی که برشمردید در مقبولیت 
یک اثر ترجمه نقش بسیار مهمی دارند و کاملا 
ضروری هستند اما جذابیت خود اثر و نیازهای 
روز جوامع نیز در پذیرش و پرفروش شدن کتاب ها 
غیرقابل انکار است. اثری که مضمون آن تناسبی با 
نیاز مخاطب نداشته باشد حتی با بهترین کیفیت 

ترجمه کنار گذاشته می شود. 
  از مراحل انتخاب، ترجمه و انتشار این 
کتاب بگویید و اینکه آیا این اثر شماره سوم 

خواهد داشت؟
هر دو کتاب کالین هوور به انتخاب و پیشنهاد 
نشر آموت ترجمه شده اند. نویسنده در مقدمه »ما 
شروعش می کنیم« اعلام کرده فعلا قصدی برای 

نوشتن شماره سومی را ندارد. 
 در حال حاضر کتابی 
در دست ترجمه یا آماده 
انتشار دارید؟ بازخورد و 
استقبـــال مخاطبـــان 
فارسی زبان چه تاثیری در 
ادامه روند حرفه ای شما در 

حوزه ترجمه داشته و دارد؟
سرگرم ترجمه کتابی هستم 
که تا حدودی زمانبر است و به 
گمانم مدت زیادی تا زمان انتشار 
آن باقی است. اینکه از خوانندگان 
می کنم  دریافت  پیام هایی 
که به طور مثال با خواندن یکی 
از کتاب ها شخصیت خودشان را 
کشف کرده اند یا مثلا در مراحل سوگ شان تسلای 
هرچند اندک پیدا کرده اند یا حتی در تصمیم شان 
مصمم تر شده اند، بیش ترین انگیزه را برای ادامه 
راه و احساس مسئولیت بیشتر و احترام نسبت به 

مخاطب ایجاد می کند. 

آرمان ملی-  بیتا ناصر: »این کتاب، شهامت آغاز زندگی دوباره را پس از سپری کردن 
آشفتگی های زندگی خشونت آمیز به شما می بخشد و ضرورت ادامه دادن را مطرح می کند. 
کالین هوور درست و غلط را در ذهن مخاطب به چالش می کشد و او را بر آن می دارد با 
شخصیت های ضد قهرمان داستان همدلی کند. هوور توانسته است این واقعیت را اثبات 
کند که در زندگی، هیچ کس واقعا ضدقهرمان نیست. شخصیت های ضدقهرمان این رمان، 
قربانی آموزش یا رفتار و شرایط نامناسب گذشته شان بوده اند و نفرت داشتن از آن ها کار 
ساده ای نیست.« این توضیحی است درباره کتاب »ما شروعش می کنیم« نوشته کالین هوور، 
نویسنده آمریکایی متولد 1979 که بیش از 20رمان در فضاهایی عاشقانه و معمایی نوشته 
و بیشتر آثار او در فهرست پرفروش ترین های نیویورک تایمز قرار گرفته اند. »ما شروعش 
می کنیم« با ترجمه آرتمیس مسعودی متولد 1353 که پیش از این »ما تمامش می کنیم« را نیز 
از همین نویسنده ترجمه کرده بود، ظرف چند ماه به چاپ هشتم رسیده و این نشان می دهد 
آثار کالین هوور در ایران نیز مخاطبان خود را پیدا کرده است. آنچه در ادامه می خوانید، گپ 
وگفت کوتاهی است با مسعودی درباره این کتاب. او همچنین تجربه ترجمه  آثاری همچون 
»جایی که خرچنگ ها آواز می خوانند«، »پروژه شادی«، »الینور آلیفنت کاملا خواب است«، 
»پشت سرت را نگاه کن«، »وقتی خاطرات دروغ می گویند«، »جنوب دریاچه سوپریور«، 

»اولین تماس تلفنی از بهشت«، »بازی جوانمردانه« و »موهبت« را در کارنامه دارد.

کالین هوور شخصیت ها را 
خاکستری می بیند و مجاز به 
اشتباه؛ و تلاش انسان ها را 
برای درس گرفتن و جبران 
اشتباهات شان می ستاید


